
 

 

عدم انسجام در منظومه هرمونتيكي 
  مجتهد شبستري

  ١٢/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٢٢/٨/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  *مسعود فياضي   __________________________________________________________  

  چكيده
آقاي محمد مجتهد شـبسـتري از دگرانديشـان معاصـر اسـت كه براسـاس مباني برگرفته  

ــوع  اجتمـاعي را تحليـل كرده و در  هـاي گونـاگون ديني و  از علم هرمنوتيـك، موضـ
ه   فراواني   باره آثار اين  ه خود و نيز انديشـ ت. وي پايگاه انديشـ ازنده  توليد كرده اسـ سـ

اي قرن بيسـتم آلمان معرفي كرده و در اهميت اش را فلسـفه قاره منظومه هرمنوتيكي 
آن گفته اســت كه مشــكل جهان اســلام در حال كنوني، عدم تمســك به مكتب  

باشـد؛ اما هرمنوتيكي برآمده از اين مبناي فكري كه هرمنوتيك فلسـفي نام دارد، مي 
ــت كه به   ــرهايي اس با اين حال، منظومه هرمنوتيكي وي مجموعه گردآمده از عنص

ــورتي غيرعلمي از مكتـب  هـاي هرمنوتيكي گونـاگون كـه در مبـاني و بلكـه بنـاهـا بـا  صـ
هم   ، به عاريه گرفته شـده و در كنار هم به طور كامل متضـاد و حتي متناقض هسـتند 

شــناختي و معناشــناختي و نيز طور مثال، وي در مباني انســان به   ؛ اند قرار داده شــده 
ــاس آموزه  ــير در فهم معنا براسـ هاي هرمنوتيك روشـــي و هرمنوتيك جايگاه تفسـ

ناسـي فهم و فرايند  شـناختي سـخن گفته اسـت و در مباحث مربوط به معرفت روش  شـ
ــت. آن نيز ترك  ــي را انتخاب كرده اس ــفي و هرمنوتيك روش يبي از هرمنوتيك فلس

ناختي شـلاير ماخر نادرسـت مي افزون بر اينكه تلقي وي از هرمنوتيك روش  د شـ باشـ
كوشــد تا اين مي رو  اســت. مقاله پيش و مســئله اصــلي وي را اشــتباه تشــخيص داده 

  .ث كند هاي نادرست را نشان داده و بح هاي غيرفني و برداشت اقتباس 
 كيهرمنوت ،ي فلســف كيهرمنوت  ك،يهرمنوت  ،يمجتهد شــبســتر  : يديكل واژگان

  .ي شناختروش كيهرمنوت ،ي روش

  
  . ) msd.fayazi@gmail.com(   اسلامي استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه    . * 
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  مقدمه . ١

ــتريآقـاي   ــبسـ ــاي    محمـد مجتهـد شـ ــان مطرح در فضـ كـه اكنون از دگرانـديشـ

علميه قم شـد و به   وارد حوزه  ١٣٣٠شـود، در سـال  فكري ايران شـمرده ميروشـن

ــور در اين حوزه   ــال حضـ آموختن دروس ديني پرداخت. وي پس از هجـده سـ

ال   د و براي    ١٣٤٨علميه در سـ وب شـ لامي هامبورگ منصـ ئوليت مركز اسـ به مسـ

تغال   ئوليت اشـ ال به اين مسـ ور آلمان رفت. وي نه سـ ئوليت به كشـ انجام اين مسـ

ت و در اين مدت ضـمن فراگرفتن زبان آلماني ب فه قارهداشـ نا ا فلسـ اي آلمان آشـ

اي بود كه وي گونهشـد و به قول خود وي بسـيار از آن تأثير پذيرفت. اين تأثير به

هاي هرمنوتيكي خود در جلسـه نخسـت تدريسـش  در معرفي خاسـتگاه انديشـه

  درباره «هرمنوتيك جديد» ابراز داشت:

ت و همه مطالعاتم از متو  يراب  من همه مطالعاتم در متون آلماني اسـ ن آلماني سـ

اي [و نه فلسـفه  هاي غربي، تحت تأثير فلسـفه قارهشـود ... و در بين فلسـفهمي

فه تم؛ يعني آن فلسـ تر از آنكه به تحليل الفاظ بپردازد در تحليلي] هسـ اي كه بيشـ

ــت؟ [نه اينكه الفاظ چگونه بر معاني دلالت  ــت، كه معنا چيس پي تحليل معناس

تگاه حركت من از اين زوايه  مي دميكنند]. خاسـ و اين نكته مهمي اسـت كه  باشـ

ــبســتري، درس گفتارهاي «هرمنوتيك جديد»،  بايد به آن توجه كنيد» (مجتهد ش

  جلسه اول).

ــفـه قاره يكرده كه منظور و انيـدر ادامه ب ــهياند  ،اياز فلسـ ــف  هايشـ   ي فلسـ

تانسـياگز تياليسـ تميقرن ب  يسـ هيآلمان مانند اند سـ رل،  گادامر ،دگريها  يهاشـ و   هوسـ
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ــت (همان). و امثال آن   كور ي ر    نكه ي ا   ي گفتار برا درس  ن ي در ادامه هم   ي و   * هاس

را گوشـزد كند، به   ي ا شـه ي خاسـتگاه اند   ن ي دانسـتن ا   ت ي به مخاطب خود، اهم 

اره م   اي نكته  ه ي درباره اند   رو ش ي كه در مقاله پ   كند ي اشـ   ي توجه جد   ي و   ي ها شـ

كه درباره    ي چه در فهم مطالب آن   د گوي ي م   ي اســت كه و   ن ي و آن ا   شــده اســت. 

ــود ي گفته م   ا ي نوشــته    ك ي هرمنوت  ــت كه خواننده ا   ن ي ا   باشــد ي مهم م  ش   ن ي اس

  ن ي كه ا   ي بداند: «ذهن شــخصــ  د ي با  ها آن از خواندن    ش پي   ها ها و نوشــته كتاب 

از كدام فلسـفه اشـراب شـده و چه   سـد ي نو ي ] م ك ي هرمنوت   باره ها را [در كتاب 

  ي و طرز نوشتن و  دن ي ش ي است و به طرز اند  ر ي گ ي جا   ي در ذهن و  يي ها مفهوم 

ان م  ن ي به هم   ت ي (همان). عنا   دهد»ي جهت م  تگاه    دهد ي نكته به ما نشـ كه خاسـ

ه ي اند  بس ـ  ي ا شـ ته   ي تر مجتهد شـ كه كم هم    ي و   ي ك ي هرمنوت  هاي گفته   و   ها در نوشـ

  
ــود كه هرمنوت .  * ــت گمان ش ــتر   ك ي ممكن اس ــبس ــت و نه   كور ي ر  ك ي برگرفته از هرمنوت   ي ش اس

به   كور ي ر  ك ي اولاً، هرمنوت  را؛ ي ادعا نادرســت اســت ز  ن ي اما ا  گادامر و   دگر ي ها  ي فلســف  ك ي هرمنوت 
ــت و نه هرمنوت   ي ادب  ك ي هرمنوت  ــهور اس ــف   ك ي مش ــراحت از تعلق   ي و و  ي فلس خاطرش به  به ص
محور اسـت و  متن  هاي ك ي جزو هرمنوت   ، كور ي ر  ك ي هرمنوت   اً، ي ثان  د؛ گوي ي سـخن م  ي فلسـف  ك ي هرمنوت 

تقل از نو خود باور دارد متن در معنا به   ك ي در هرمنوت  كور ي ر  نده، ي طور كامل مسـ و    ه ي مخاطب اول   سـ
ر در هر زمان   طور ن ي هم  ت.   ر ي متن را تفس ـ  خواهد ي كه م  ي از مفسـ و   كور ي ر كند، اسـ ر  يي از سـ   ح ي تصـ

ته   كند ي م  ده كه متن نوشـ ت و با  اش سـنده ي نو  ي ذهن  ت ي وم ي از ق  شـ  تي بركنار از قصـد و ن  د ي آزاد اسـ
طور كـه در ادامـه خواهـد  همـان  كـه ي  )؛ در حـال ١٤٩.p ,١٩٩١ ,Ricoeur(   رد ي مورد توجـه قرار گ   ي و 

  ك ي كه هرمنوت   كند ي م  ح ي تصـر   ي . و داند ي م  سـنده ي متن را همان قصـد نو  ي معنا   ي مجتهد شـبسـتر آمد  
فهم متن محصول امتزاج   گادامر در نزد    را ي است ز   ز ي طور كامل متما به   ز ي ن   ي فلسف  ك ي وت از هرمن   ي و 

متن حاصــل امتزاج افق متن و مفســر   ي باور دارد معنا  كور ي ر متن با مفســر اســت اما    يي افق معنا 
متن متفاوت باشـد و    ي امكان دارد با معنا   فهمد ي متن م  ي مفسـر از معنا   جهت آنچه   ن ي و از ا  سـت ي ن 

د (  ن ي از ا  ر به خطا رفته باشـ ورت   ن ي ). ا ١٦٤.p ,١٩٨١ ,Ibedجهت مفسـ ت كه همان  ي در صـ طور  اسـ
  است.   گادامر همان فهم در نزد   ي مجتهد شبستر فهم در نزد   د، آي ي كه در ادامه م 
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  باشـد؛ مي  اسـت،كه در آلمان شـكل گرفته   سـتميقرن ب  يفلسـف  كيهرمنوت   *، سـتند ي ن 

  »يفلسف  كيدر هرمنوت   قتيگفتار «حقجلسه درس نيطور كه نخستهمان يالبته و

  قت يگفتار حقجلسـه نخسـت درس  ،يمحمد مجتهد شـبسـتر  يشـخصـ  تي(وب سـا

كار را در دو معنا به  يفلســف  كيواژه هرمنوت   كند،يم اني) بيفلســف  كينوت در هرم

عام كه وجه مشــترك هر دو آنها در    يخاص؛ ب) به معنا  يالف) به معنا :برديم

  ت يو ماه يسـتيدرباره چ  يو بحث و بررسـ  دنيبه مقوله فهم  ينگاه فلسـف ينظر و

ف تر  يفهم به لحاظ فلسـ بسـ ت (مجتهد شـ   ك ي در هرمنوت   قتحقي  گفتاردرس  ،ياسـ

ــف ــه اول). و  ،يفلسـ دغـدغـه را دارنـد و    نيكـه ا  هـاييكيـبـه تمـام هرمنوت   يجلسـ

 ريشــلا  هايشــهياند يجهت حت نيو از ا  كنديعام اطلاق م  كهرمنوتي  اندداشــته

اخر ايو د  مـ ــف  كيـدر زمره هرمنوت   زيدر قرن نوزدهم را ن  يلتـ و    خوانـديم  يفلسـ

اما    **(همان).  شــمرديعام بر م  يمعنا  هب  يفلســف  كيآنها را هرمنوت   كيهرمنوت 

ــف  كيـاز هرمنوت   يمنظور و ا  يفلسـ ه معنـ اص هرمنوت   يبـ ا    يكيخـ ه بـ ــت كـ اسـ

هياند وفيف  هانس گئورگ گادامر  يهاشـ تميقرن ب  لسـ ناخته م  سـ وديشـ (همان) و    شـ

  
  يها بعد مقاله يهارا منتشر كرد و در سال كتاب و سنت  ك،يهرمنوتكتاب    ١٣٧٦در سال  يو.  *

باره كرد كه از  ني در ا  يفراوان هاينوشـــت و مصـــاحبه يني متون د  كيدرباره هرمنوت  يگوناگون
جهان» كه در فصـلنامه شـماره شـش   يني د  ريتفس ـ  ك،يبه مصـاحبه «هرمنوت  توانيها مجمله آن

بر  ينقد ،يو آزاد مانيااز جمله  ييهادر كتاب يحت يمنتشـر شـد، اشـاره كرد. و  درسـهفصـلنامه م
م ان  ي ملاتأتو   نياز د  ي قرائت رسـ ال نياز د  ي در قرائن انسـ يلهبهبعد    يهاكه در سـ ر   يو  وسـ منتشـ

د هم عه داد. در ضـمن و  شـهي اند  نيشـ دارد   كيدرباره هرمنوت يفراوان گفتارهايدرس  يرا توسـ
  دي جد  كيها عبارت هستند از: «هرمنوتاز آن  يوجود دارد و برخ  يو يخصش  تي كه در وب سا

 . ست؟»يچ يكيو «فهم هرمنوت »يفلسف كيدر هرمنوت قتي«حق ست؟»،يچ
ــترجهت   ني از ا.  ** ــبس ــلا  ،يش ــتيرا در زمره هرمنوت ماخر ريش  ــ  يهاس عام   يبه معنا يروش
 .كنديملاحظه م يعد فلسفرا ناظر به بُ يو كند،يم ادي  يو اگر از و شمرديبرنم
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ــل  يتجل اب    زيآن ن  ياصـ ــت. ا  يو  و روش  قـتيحق در كتـ د   يتلق  نكـهياسـ مجتهـ

تر بسـ لادرباره    يشـ ت   يو  كيرمنوت و ه  ماخر ريشـ ت اسـ ئله   ايو آ  ر؟يخ ايدرسـ مسـ

 ايبوده اسـت    يفهم به لحاظ فلسـف  يسـتيو چ  تي، درك ماهماخر  ريشـلا  ياصـل

  اي و توسـعه يو  يتلق  نيا  رايز  ميپردازياسـت كه در ادامه به آن م  يمطلب ر؟،يخ

قرن   يكيهرمنوت   يهاشـهيبه اند  يداده و آن را حت  يفلسـف  كيكه در مفهوم هرمنوت 

، ماخر ريشـلا  رايز  سـت؛ين يداده اسـت، مطلب درسـت  تيسـرا  زينوزدهم و هجدهم ن

به    يو  يكرده اسـت اما هرگز بحث فلسـف  دنيدرباره فهم  يچند بحث فلسـف  هر

ت يبررسـ ناختيهسـ فهم ناظر نبوده اسـت اما به هر صـورت،  يسـتيو چ  تيماه  يشـ

ــترتعلق ــبس ــف  كيبه هرمنوت   يخاطر ش   هخاص آن و چه ب  كرديچه به رو  ،يفلس

ت كه آن را ن  يعام آن به قدر كرديرو ل  ازياسـ لمانان برم  ياصـ مرديمسـ و نبود   شـ

  ي اسـلام ينيفراوان در علوم د  هاييآن را فقدان بزرگ جهان اسـلام و علت كاسـت

  *.كنديم  يمعرف
  :  دگوييباره منيدر ا يو

ــسـتند، هرمنوت آن  مسـلمانان امروز فاقد  آنچه  كيه  يبه منظور ارا يفلسـف  كيهــ

ــتاب و سـنت اسـت   و قابل يقابل قبول و عقلان ليتأو  اي ريتفس ـ ــاع از كــ .  دفــ

ــلأ  فقدان نيهم ــت  شده  باعث و خ ــتهاد فق  اس ــه اج ابواب   در  مسلمان هانيك

ــصـر  يگوناگون فقه قابل قبول و قابل دفاع    يكيمنوتهر هي، بر نظركنونيدر عــ

د  يمبتن ــتنباشـ ول، حــ ــكل  ي. علم اصـ ــ ول   اشتهافيتكامل  در آن شـ  كه محصـ

ول  يهاكوشـش ــتأخر ش ـ  ونياصـ د،يم عهيمــ ــونه  گرچه باشـ ــوشـش    ياگــ كــ

  
و   رياز آن در تفس ـ  يفهم و عوارض ناش ـ تيماه شـناختييهسـت  يبر بررس ـ  وي ياصـل . پافشـاري*

 فهم معناست. 
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دارد كه   ياعمده  اريبــــس  يفــــلسف  يهااست اما خلأها و گسست   يكيهرمنوت

. كـرد پر ها راآن توانيم يفلسف كيمطرح در هرمنوت هايبحث  به  با توجه فقط

  ك ي هــــرمنوت هايبدون توجه به بحث   ينيمتون د  ليو تــــأو  ريامروزه تــــفس

  ).٢٨، ص١٣٨٠(همو،   قـابل قبول باشد تواندينـم  يفـلسف

  :دگوييم  گريد يدر جا  اي 

ــر كنون ما ــلمانان در عصـ ــول و اجتهاد فقه  ديبا  يمسـ را كه   يپرونده علم اصـ

 ميشده؛ ببند  يامت بود و دوران آن سپر  يمعج ت يحفظ هو  كيهرمنوت ياگونه

 كرديرو  كياعم كه   يبه معنا يفلسـف  كيهرمنوت كرديو كتاب و سـنت را با رو

قلم  نياصل و اساس آن روش است كه صاحب ا ني. اميكن رياست تفس  يعقلان

 ــ شيســال پ  ســت ياز ب  ٢١(همو،   ورزديو بر آن اصــرار م كنديم  هيآن را توص

    .)يمحمد مجتهد شبستر يشخص  ت ي، منتشر شده در وب سا١٣٩٤بهمن  

به   يفلســف  كيبه هرمنوت   ن،يشــيبرخلاف نقل قول پ ياز و  نيقول واپســ  نقل

اخص؛ اما در هر   يبه معنا  يفلســف  كياعم توجه كرده اســت و نه هرمنوت   يمعنا

 نياز ا  يفهم و عوارض ناشــ  تيماه  يفلســف يدر هر دو بررســ يحال تمركز و

ــ ــت ز  يبررسـ اسـ ام  نيا  رايدر فهم معنـ ت نـ بـ  دنيـملاك را علـ ب   ههر دو مكتـ

ــف  كيـهرمنوت   نيبـه آن خواهـد پرداخـت، ا  روشيكرد. آنچـه مقـالـه پ  يمعرف  يفلسـ

  ي به معنا يحت  يفلسـف  كيدرباره هرمنوت  يكه و  ياسـت كه نشـان دهد؛ اولاً، ملاك

ــه داده است  يعام آن ارا   ي فلسف  كيهرمنوت   صيتشخ  يبرا  زين  يك درستكه ملا ـ

ــاسـت   امل هرمنوت  ــ  يجهت نظر و نيا  ازو  شـوديقرن نوزدهم نم  كيهرگز شـ

ــهيراجع به اند ــلا  هايش ــت؛ ثان  ماخر  ريش ــت اس از  يكه و  ييهااقتباس اًينادرس

ك  يكيانجام داده و منظومه هرمنوت   يكيگوناگون هرمنوت   يهامكتب  ليخود را تشـ

افـت  يرعلميداده، غ ار تهـ ــت و دچـ ااسـ ــديم  يدرون  يهـ اشـ  نيدر ا  يو  رايز  بـ
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اختي) و زContext( نهيها به زماقتباس هياند  يهارسـ ر هرمنوت   ياشـ   ي ك يهر عنصـ

ــت. نت ه نكرده اسـ هيتوجـ هيا  جـ ت برخوردار  يو  كيـهرمنوت   نكـ ه علـ  نياز ا  يبـ

و    ينيد  يهاموضــوع  ليدر تحل يدرســت  يهاجهينت  تواندينم يدرون  يهاتهافت

  در آثارش انجام داده است.  عيدر حجم وس يكه و  يه دهد، كاريارا  ياجتماع
  كيبه سه گونه هرمنوت  توان ي م   ي را از جهت   ي ك ي هرمنوت  ي ها مكتب  نكه ي ا   ح ي توض 

ــ  ١٩قرن   ك ي (هرمنوت  ي روش    رواني و پ  ماخر  ر ي شلا   شناختي روش   ك ي )، هرمنوت ١٦ ـ
  يبت   و ي ل ي ام مانند   سـت ي قرن ب   ي ها سـت ي از هرمنوت  ي قرن نوزده و برخ   ك ي (هرمنوت  ي و 
  هايشهي كه بر اند   ستم ي قرن ب   ك ي منوت (هر   گادامر  ي فلسف   ك ي ) و هرمنوت هرش  ك ي ار و  

در    كيســه گونه از هرمنوت  ني. اكرد   بندي م ي اســتوار اســت) تقســ  دگر ي ها   ي فلســف 
ل ئله اصـ ف  هايانيهدف، بن  ،يمسـ اختار تفاوت  يو فكر  يفلسـ رانجام سـ   ي ها و سـ

د و نم  يفراوان ا هم دارنـ ا جمع كرد؛آن  نيب  توانيبـ ا د  رايز  *هـ بـ دام    ي گريهر كـ
ــت اما با ا ــته  نيمتفاوت اس ــتر  گفتارهايدرس و  هاحال در نوش ــبس   ي مجتهد ش

مادر، از هر مكتب و دسـتگاه   يكيكه بدون لحاظ دسـتگاه هرمنوت   مكنييمشـاهده م
ر  كي  يكيهرمنوت  ده و در كنار بق  افتيدر  يكيهرمنوت   عنصـ ده و   هيشـ قرار داده شـ

 نكهيا  با يمجتهد شـبسـتر  ،طور مثال به  ؛شـده اسـت  يمعرف  ديجد  كيعنوان هرمنوت به
ــتگـاه انـد ــراحـت خـاسـ ه صـ ــهيبـ ــف  كيـخود را هرمنوت   كيـهرمنوت   ياشـ   ي فلسـ

تانسـياگز تياليسـ تميقرن ب  يسـ ان  ياما؛ اولاً، در مبان كرد  يآلمان معرف  سـ ناختي انسـ   شـ
ت و در    مندخيتار  ريطور كامل به انسـان غبه كه در همگان مشـترك باور دارد اسـ
و با هرمنوت طور كامل هممطلب به نيا ناختيو روش يوشـر  كيسـ ت و نه   شـ اسـ

ــف  كيهرمنوت  ــ  يازمنديدر ن  اً،يثان  ؛يفلس ــ  گاهيو جا  ريبه تفس ــو با نه هم  ريتفس س

  
 ــ  كيالبته هرمنوت.  *   كي هرمنوت  توانيم يبا هم دارند و حت  ييهاقرابت  شــناختيو روش يروش

  كي دو مكتب در تضـاد كامل با هرمنوت ني دانسـت اما ا يروش ـ  كيرا مكمل هرمنوت  شـناختيروش
 هستند. ستميقرن ب يفلسف
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ناختيروش  كيهرمنوت  ــ  شـ ف  كيهرمنوت  يو به گمان و  ــ ــعام    يفلسـ خن   ــ سـ
و با هرمنوت و نه هم  دگوييم مطلب    نيخاص) بلكه در ا  ي(به معنا  يفلسـف  كيسـ

ــو بـا مكتـب هرهم  قيطور دقبـه ــ  كيـمنوت سـ ــت (همو،    يروشـ (ب)،    ١٣٧٤اسـ
  شـناختي روش  يهاسـتيسـو با هرمنوت متن هم  يمعنا  في)؛ ثالثاً، در تعر١٢٩ص

  ك ي متن برخلاف هرمنوت   يو در معنا  دگوييســخن م هرشمانند    يســتميقرن ب
ــف ــتميقرن ب  يفلس ــندهينو  يهم قائل به مراد جد  س متن   يلفظ  يعنوان معنابه  س

نظر از مراد  گوناگون صـرف  هايآن در زمان  افتهيقيطبت   يل به معناياسـت و هم قا
ندهينو ديم  سـ ت كه در مبان  يهمه در حال  هاني). ا٢٧، ص١٣٩٣(همو،    باشـ   ي اسـ

فهم را در چنبره   يفلسـف  كيسـو با هرمنوت طور كامل همفهم، به  شـناختيمعرفت
  .  دانديمفسّر م  يهاتذهنيشيق و پيو علا  هايداورشيپ

ــلا  يهـا وتهـافـت  نيكنـار تمـام ا در ــت  مـاخر  ريشـ   ي هـا سيهرمنوت   نيرا از نخسـ
فهم   قتياز حق  يپرسـش فلسـف يو  يو باور دارد كه مسـئله اصـل  خوانديم  يفلسـف
ــتيو چ هم  يسـ و  بوده  ا  نيآن  علـت  ــش  و  نيپرسـ كـه  ــت  زمره   ياســ در 

 *باشـد  يفلسـف  كيهرمنوت   يو  كيقلمداد شـود و هرمنوت   يفلسـف  يهاسـتيهرمنوت 
  

ــف  كيدر هرمنوت  قت«حقي گفتاردر درس  يمجتهد شــبســتر.  * ــت درباره   »يفلس ــه نخس جلس
ــف  كيهرمنوت ــلاعام و درباره   يفلس ــتيدر زمره هرمنوت يو  يريقرارگ ليو دل ماخر ريش   يها س

  يطور عمده بعد از و ماخر و به  ري از شـلا شيپ يكه قدر  يفلسـف  يها: «به بحثدگوي يم  يفلسـف
ــوع فهم ــد، هرمنوت  دنيدر موض ــف كيمطرح ش ــورت  به  يعني  ندگوي يعام م يبه معنا يفلس ص

ف د كه فهم يفلسـ ت؟يچ  دنيبحث شـ تورها  شيپ  سـ ادر   ياوامر دادند،يم يياز آن دوران، دسـ صـ
.  د يكن  ريگونه تفسـ ـآن اي  ديكن ريتفسـ ـ گونهني ا  د،يطور بفهمآن  اي  طورناي   را هاكه متن  كردنديم

سـخن  ناي   كمبود اما كم حي صـر يليدسـتورها خ ني ا  يو حقوق ياتيالاه  يهادر قلمرو متن ژهي وبه
چه؟   يعني   دنيو فهم سـتيچ  دنيفهم  نكهي كرد درباره ا يبحث فلسـف شـودينم  اي مطرح شـد كه آ

ــفپيش از اين.... [  ــي انـديم  ني از ا  شينبود. پ بـارهني در ا  ي] بحـث فلسـ در   ييكـه معنـاهـا دنـدي ـشـ
  دنديش ـي انديم نكهي ا  اي   شـونديبه ذهن وارد م ناهاها، معهاسـت كه از راه مراجعه به آن متنمتن
ــت و آن الفاظ معناها  يمتن الفاظ ني در ا نكهي ا يعني   دنيفهم  ني ا اي آ يعني   دنيند. فهمدار يياسـ
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ت  ماخر ريشـلاكه هرگز مسـئله    يدر صـورت  آن   يسـتيفهم و چ  يشـناختيدانسـتن هسـ
تين ف  يكرديهر چند با رو يبلكه و سـ ش را دنبال م  يفلسـ ئله   كنديغرضـ اما مسـ
  است.  شناختيطور كامل روشبه  يكرديفهم متن با رو  هيتدارك نظر يو

ــان ــت كـه در ابتـدا    روشيهـا در مقـالـه پتهـافـت  نيا  دادننشـ ــتلزم آن اسـ مسـ

ها با آن  يهاداده شـود و تفاوت  گفتهشيپ  يكيدرباره سـه مكتب هرمنوت   يحيتوضـ

كه به اذعان    يمجتهد شـبسـتر  ياشـهيهم روشـن شـود سـپس با توجه به خاسـتگاه اند

و   دگريها، هوسـرل  زآلمان و برگرفته ا يسـتميقرن ب  يفلسـف  يهاشـهيخودش اند

  پرداخته شود.   گفتهشياز مسائل پ كياست، به هر    گادامر

مجتهد   ياشـــاره شـــود كه آقا  زينكته ن نيبه ا  باشـــدميمقدمه لازم    انيپا در

تر بسـ كال   دهيكوشـ  يشـ ت كه اشـ ف  كيهرمنوت   يهااسـ خود    كيرا در هرمنوت   يفلسـ

 نكهيرا پاسـخ دهد، ا  گراييياسـت اشـكال نسـب  دهيطور مثال، كوشـنداشـته باشـد؛ به

ده    ابيكام  زيكار ن  نيدر ا يو ئله د  ريخ ايشـ ت كه در مقاله د  يگريمسـ   ي گرياسـ

ــئله مقاله پ  رايبه آن پرداخت ز  ديبا ــان  روشيمس ــجام در  فقط نش دادن عدم انس

  است.   يدرون  يهاها و تناقضآن از تهافت يو برخوردار يو  يكيمنظومه هرمنوت 

    ماخر   ر ي شلا   ي و مسئله اصل   ي و فلسف   شناختي روش   ، ي روش  ك ي هرمنوت 

هاي جنبش اصــلاح ديني با عنوان «فن تفســير» در ضــمن درگيريهرمنوتيك به
  

جمله   يمعنا  يو اگر كس  ستيچ شي جمله معنا ني ا اي   ر؟يخ  اي   كننديمعنا دلالت م ني ها به الفظ
ت اما    دهيگفتند فهميم گري بود د  دهيرا فهم لااسـ ت ماخر  ريشـ  ني بود كه خوب به ا يكس ـ نينخسـ

د كه چ ئله متوجه شـ ت و [از ا يگري د زيچ  دنيوجود دارد و فهم نيدر ب يگري د زيمسـ  جاني اسـ
  دني درباره فهم يفلسف  يهابحث نكهي كرد و بعد از ا بارهني در ا يفلسف  يها] شروع به بحثيو

 ــي آغاز شــد د بود   ييهانام گرفت كه بحث يفلســف  كيمنوتشــد كه هر  كيوارد هرمنوت  ينيپليس
 عام است».  يبه معنا يفلسف كيهرمنوت ني ا يصورت فلسفبه دنيدرباره فهم دادنهي درباره نظر
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د ( انزدهم متولد شـ اي كاتوليك در قرن شـ به:  ر.ك /٣٨.p ,٢٠٠٤ ,Seebohmكليسـ

ــيري شــد. مجموعه  ) و متولي تببين قاعده١٤-١٦، ص١٣٩١گروندن،  هاي تفس

ده در اين فن تا پيش از قرن نوزدهم بر اين پيشهاي تبيينقاعده توار  شـ فرض اسـ

ان دهد. از اي از دوابود كه متن مجموعه نده را نشـ ت مراد نويسـ ت كه بناسـ ل اسـ

هاي تفســيري بر روي اين دوال بايد مراد نويســنده را اين جهت با اجراي قاعده

ها را در مجموعه  فهميد؛ در نتيجه براي رســـيدن به اين مقصـــود بايد اين قاعده

ــتقلي بحـث و حـدود و ثغور آن را معيّن كرد. فن هرمنوتيـك متولي اين كـار   مسـ

ــير كتاب مقدس ناظر بود اما در قرن هجدهم  شــد . اين فن در ابتدا فقط به تفس

يله به مت عموميت  كلادنيوسوسـ وق به سـ دن سـ يافتن و قابل اجرا در هر متني شـ

ــه قرن هويت اين فن فقط بحث از  ــت كه در اين س ــد. نكته مهم اين اس داده ش

ــيري و جمعخود قاعده به همين علت    ها در يك مجموعه بودآوري آنهاي تفس

)  Methodical hermeneuticsبه ين اين فن در اين سه قرن «هرمنوتيك روشي» (

ر را ها و قاعدهگفتند زيرا فقط متولي تبيين روشنيز مي هاي زباني بودند كه مفسّـ

نده قلمداد مي د، ميبه معناي متن كه همان مراد جدي نويسـ كال  شـ اندند. اشـ رسـ

اعـدههرمنوتيـك در اين دوره اين بو ــاس ارتكـازات  د كـه قـ ــيري براسـ هـاي تفسـ

ت ده  هرمنوتيسـ ها كنار هم قرار گرفته بودند، بدون اينكه بر يك نظريه انتخاب شـ

پردازي نشـده بود و نظريه تفسـير متن معين باره نظريهاسـتوار باشـند زيرا در اين

ــده بود و به همين دليل، قاعده ــده فقطبيانهاي  نش ــاس ارتكازات زباني  ش براس

هاي جاري در بين عقلا هاي زباني و رويهانتخاب شــده بودند و براســاس قاعده

رخ داد، براي   شلاير ماخروسيله شدند. آنچه در قرن نوزدهم بهتحليل و تبيين مي

ها  پردازي كند و نظريه پشتيبان اين قاعدهع اين نقيصه بود. وي كوشيد تا نظريهرف
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شلاير شد، تنقيح كند. عمل  ها بايد بحث مياي پيش از اين قاعدهرا كه در مرحله

يابي به اين نظريه بود.  پردازي فلسـفي بود اما مسـئله وي دسـتدر اين نظريه  ماخر

ويسنده بود و ماهيت فهميدن به لحاظ فلسفي  در نظر وي معناي متن همان مراد ن

اي بايد مراد نويسنده نيز محل ابهام نبود بلكه پرسش وي اين بود كه با چه نظريه

را فهميد. از اين جهت پرسـش وي هر چند پرسـشـي فلسـفي بود اما از فهميدن  

ــتي ت هسـ اهيـ ه مـ ده بود و نـ ــنـ ت مراد نويسـ اختي خود فهم. از اين جهـ ــنـ شـ

ا،  هرمنوتيســــت ك روشهـ هرمنوتيـ ك وي را  اختي ميهرمنوتيـ ــنـ د  شـ خواننـ

)Seebohm, ٢٠٠٤, pp.هاي وي به جاي اينكه فقط به تبيين )؛ زيرا كوشش٥٤-٥٣

كرد. اين مكتب  ها و ترابطاتشـان با هم بحث ميها باشـد درباره فلسـفه آنروش

لاير ماخرهرمنوتيكي از   ه    شـ ر نماند زيرا اين انديشـ د اما در وي منحصـ روع شـ شـ

 Blass(  فردريش بلاس) و  (١٩٣٣-١٨٥٢) Birt Theodor(  تئودور بيرتوسيله  به

Friedrich (١٩٠٧-١٨٤٣)ه ه) تكملـ ه خود گرفـت و بـ ه  هـايي را بـ ــيلـ   درويزنوسـ

)Droysen Johann Gustav (١٨٦٤-١٨٠٨)وسيله كار گرفته شد و به) در تاريخ به

اني نيز تســري يافت. بعد نيز  به علوم انســ)  (١٩١١-١٨٣٣) Dilthey Wilhelm(  ديلتاي

) و  (١٩٦٨-١٨٩٠) Emilio Betti(  اميليو بتي طرفـداران مهمي در قرن بيســتم پيـدا كرد كـه  

ــترك هرمنوتيك  ) از جملـه آنHersch. E.d(  اريك هرش ــتنـد. نقطـه مشـ ها هسـ

ي و هرمنوتيك روش ناختي در اين بود كه ماهيت هر دو روشروشـ ناختي و  شـ شـ

تور   في با آن هرگز در دسـ تي فهم و رويارويي فلسـ يري بود و بحث از چيسـ تفسـ

مارتين  ها قرار نداشـــت اما در برابر، هرمنوتيكي در قرن بيســـتم با ظهور  كار آن

ــر برآورد كـه هرگز مـاهيتي روش  هـانس گئورگ گـادامرو    هـايـدگر ــنـاختي  سـ شـ

ــناختي، ي هســـتيهافرضهاي اصـــلي آن مانند پيشفرضنداشـــت و پيش شـ
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شــناختي را هم قبول نداشــت. بلكه اســاســاً تمركز حوزه  شــناختي و فهمانســان

شـدند،  ها كه تا آن موقع مسـلّم انگاشـته ميفرضمطالعات خود را بر همين پيش

قرار داد؛ يعني اين مكتب هرمنوتيكي بر بررسـي فلسـفي چيسـتي انسـان سـپس  

كرد. ها، شــرايط فهم را تبيين ميحثماهيت فهم وي تمركز كرد و در نتيجه آن ب

رو ماهيت اين هرمنوتيك فلسـفي شـد و به همين علت «هرمنوتيك فلسـفي»  از اين

هاي آن نيز بحث فلسفي درباره خود فهم بود و  خوانده شد. گرانيگاه اصلي بحث

نه بحث فلسفي درباره چگونه فهميدن مراد نويسنده. اين مكتب فكري به نظرات  

هاي فلسـفي و  در مطالعه  گادامرهاي  وان وي منتسـب اسـت اما انديشـهو پير  گادامر

را   هايدگرويژه دو نفر بهريشـه دارد و از اين جهت اين  هوسـرل و   هايدگربنيادين 

كلمي لي در شـ ت. در اين توان از اثرگذارهاي اصـ في دانسـ گيري هرمنوتيك فلسـ

ها از آن تلقي آن  تيجههرمنوتيك ابتدا تلقي متفاوتي از انســان داده شــد كه در ن

ــتفهم، قـاعـده طور كـامـل بـا يـابي بـه آن بـههـاي حـاكم بر آن، معنـا و چگونگي دسـ

ناختي از اين موارد متفاوت ميتلقي هرمنوتيك روشـي و هرمنوتيك روش د.  شـ شـ

بخش بـه معنـا بـه خوبي خود  هـا در معنـا و ملاك هويـتبـه علـت اينكـه اين تفـاوت

هاي گوناگون يادشـده و ديگر ا براي تفكيك مكتبهرا نشـان دهد، هرمنوتيسـت

ــديم، از عبارتمكتب ــان نش ــرحش ــندههايي كه متعرض ش محوري،  هاي نويس

رمحوري و متن ندهمفسّـ تفاده كردند. نويسـ تند كه محوري اسـ اني هسـ محوران كسـ

محوران باور  باور دارند معناي متن همان مراد جدي متكلم و نويسـنده اسـت، متن

بخش به آن متن متن از مراد نويسـنده بريده شـده و فقط عامل تعين  دارند معناي

بخش به معناسـت و نه اسـت و مفسـرمحوران باور دارند نه نويسـنده عامل تعين

ر ــّ ــدمي  متن بلكـه اين نقش مفسـ هـا در تعيين معنـاي متن ترين نقشكـه مهم  بـاشـ
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ــت. از اين جهـت در مكتـب ــهاسـ منوتيـك  گفتـه، هرگـانـه پيشهـاي هرمنوتيكي سـ

بندي  محوري طبقهشـناختي تحت پارادايم كلي نويسـندهروشـي و هرمنوتيك روش

محوري قرار ندارد بلكه شــوند اما هرمنوتيك فلســفي تحت پارادايم نويســندهمي

ــت؛ زيرا همان ــرمحور اس آيد معناي متن در هرمنوتيك  طور كه در ادامه ميمفس

ر با متن به طور كامل تابع افق ذهني وي و به  آيددسـت ميفلسـفي از ديالوگ مفسّـ

ــاس   ــت. بر اين اس ــلاير ماخراس ــتهرگز قابل طبقه  ش هاي  بندي در هرمنوتيس

اً پارادايم وي نيز متفاوت اسـت. اين اسـت كه نمي اسـ توان  فلسـفي نيسـت و اسـ

لاير ماخر را نيز هرمنوتيسـتي فلسـفي هر چند به معناي عام خواند زيرا به هر   شـ

تريگونه كه  حال همان بسـ في  مجتهد شـ ت فلسـ اره كرد، ملاك هرمنوتيسـ بودنِ  اشـ

ــتي خود فهم» دال مركزي آن   ــفي از چيس ــت كه «بحث فلس هرمنوتيكي اين اس

  نبود.  شلاير ماخرباشد، چيزي كه هرگز مطمح نظر  

  فهم    ي در مبان   ي فلسف  ك ي و هرمنوت   شناختي روش   ك ي هرمنوت  هاي تفاوت 

ــت تا تفاوت ــي، روشلازم اس ــناختي (هاي هرمنوتيك روش ــلاير ماخرش ) و  ش

هاي دروني منظومه هرمنوتيكي آقاي  فلســفي را به خوبي نشــان دهيم تا تهافت

تري بسـ ار در مقاله    مجتهد شـ ود اما به جهت رعايت اختصـ ان داده شـ به خوبي نشـ

ه گزارش م  فقط ــري از آنبـ ده ميختصـ ــنـ ا بسـ ه  هـ ده محترم را بـ كنيم و خواننـ

ــيلي ارجـاع ميكتـاب ــه را بين  هـاي تفصـ ــر مقـايسـ دهيم. در اين گزارش مختصـ

ناختي و هرمنوتيك فلسـفي  هرمنوتيك روش دهيم و نظر  اختصـاص مي  گادامرشـ

ي كه به منزله مقدمه هرمنوتيك روش ته ميهرمنوتيك روشـ ناختي دانسـ ود را شـ شـ

ــانيبه فراخور حال ارانيز   ــه را در مبادي انس ــناختي، ه خواهيم داد. اين مقايس ش

دار  دهيم؛ زيرا هرمنوتيك اساساً داعيهشناختي فهم انجام ميمعناشناختي و معرفت
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سـو به فهم و از خواند. تفسـير نيز از يكتفسـير اسـت و خود را علم تفسـير مي

كردن فهم خود از معناي  دقيق  دنبال ديگر سـو به معنا مرتبط اسـت؛ زيرا در تفسـير  

تيم رو مختصـات وجودي خودمان و مبتني بر آن درك، مختصـات  از اين  ؛متن هسـ

  بخش هستند.مان از معنا مهمترين اركان هويتمان و سرانجام تلقيشناختيفهم

ناختي  . هرمنوتيك روش١ لاير ماخرشـ ان  شـ ها در حقيقت خود باور دارد انسـ

ــترك دارنـد كـه ــاني وجود دارد، بـا اينكـه هر فرد واجـد   ذات مشـ در هر فرد انسـ

). طبيعتاً اين حقيقت  ١٦٤-١٦٥، ص١٣٩١هاي فردي نيز اســت (ديلتاي،  ويژگي

فرازماني و فرامكاني است زيرا در همگان وجود دارد. بر همين باور استوار است  

لاير ماخركه   ت  شـ ناختي باور دارند كه امكان فهاي روشو همه هرمنوتيسـ هم شـ

 چونتوجهي داريم، وجود دارد.  اي كه با وي فاصــله تاريخي قابلمراد نويســنده

بب فهم  ترك سـ ت و همين وجه مشـ ان اسـ ر يكسـ انيت مفسّـ انيت وي و انسـ انسـ

وي است   شود. در برابر اين انسان، جهاني جز وي وجود دارد كه ابژهمشترك مي

  كوشد تا آن را بفهمد. و مي

ــ ــترك باور ندارند. اين في به هيچدر برابر هرمنوتيك فلس ــان مش وجه به انس

ــمكتب انسان را به دازاين (يعني در  شده  كند و وي را پرتابجا) تعريف ميآن  ـ

منـد و  دانـد. اين مكتـب فكري بـاور دارد دازاين زمـاندر موقعيتي كـه قرار دارد مي

ــت؛ يعني در زمان خود Historicityبرگرفته از واژه مند (تاريخ ــنت به  ) اس و س

ت و اين محدوديت جزو ذات وي   يده به خود محدود اسـ دميارث رسـ و به    باشـ

ــت كـه دازاين ــت. از اين جهـت اسـ هـاي موجود در  همين علـت قـابـل زوال نيسـ

هاي گوناگون با هم يكســان نيســتند و راهي نيز به هم ندارند. به  ها و تاريخزمان

ني و فراتاريخي نيسـت و اصـلاً دازاين، فرازما  در هرمنوتيك فلسـفي عبارت ديگر،
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صـورت يكسـان وجود داشـته باشـد. از دازاين كلي طبيعي ندارد تا در همگان به

ها و  فهمهمين جهت اسـت كه اين شـرايط زماني و تاريخي خود را در قالب پيش

ان ميداوريپيش  گادامرها يا به قول  ذهنيتپيش بت به وي نشـ دهند و وي ها نسـ

  كنند.محصور ميرا در خود 

معناي اصلي    شـلاير ماخرشـناختي  هرمنوتيك روش. مباني معناشـناختي فهم: ٢

نده مي ود نويسـ داند و باور دارد يگانه عامل  متن را همان معناي مورد نظر و مقصـ

). وي ٢٣١، ص١٣٩١بخش به تفسـير، مقصـود نويسـنده اسـت (ديلتاي،  وحدت

ان ناختيمبتني بر مبناي انسـ داشـت هر شـخصـي فرديتي دارد كه هم  اش كه باورشـ

هاست، باور  مجلاي ظهور انسان نوعي است و هم عامل تمييز وي از ديگر انسان

ــنده بايد تناظر حكم ــيدن به معناي مورد نظر نويس ــد  دارد براي رس فرما بين قص

ير همين اسـت   اً كار تفسـ اسـ ورت اثر در هر جزء متن را يافت و اسـ نده و صـ نويسـ

)Dilthey, ١٩٩٦, p.١٢٣ .(  

ــفي هرگز قا ــت و يدر برابر، هرمنوتيك فلس ــير نيس ل به معنايي پيش از تفس

ه كلي جـداي از اثر مي ده را نيز بـ ــنـ دانـد. از اين جهـت در نظر اين مكتـب  نويسـ

نده نيسـت بلكه معناي متن، معنايي اسـت كه در حين  معناي متن هرگز مراد نويسـ

ير كه عبارت از ديالوگ فعال بين متن و م ر اسـت، تازه خلق ميتفسـ شـود. اين فسّـ

روع مي ر و در افق خود وي شـ ش مفسّـ خ متن ادامه  ديالوگ با پرسـ ود و با پاسـ شـ

ها افقي بين آنيابد و تا جايي كه افق متن و افق مفسّر امتزاج يافته و نوعي هممي

در نتيجه ديگر متن نسـبت به پرسـش مفسّـر، اصـلاحي نداشـته باشـد ادامه   ؛رخ دهد

ــت بلكـه بـه جهـت اينكـه براي  يـابـمي د. از اين جهـت معنـاي متن امري متعيّن نيسـ

ر واحد در حالت طور كامل  هاي گوناگون، بهمفســـرهاي گوناگون و براي مفســـّ
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ناور اسـت؛ بنابراين معنا به يال و شـ طور كامل به موقعيت هرمنوتيكي  متفاوت و سـ

ر ناظر اسـت و در اين بسـتر تعيّن مي باور    گادامرن اسـت كه يابد. ايكنوني مفسّـ

اربردي مي ا كـ ه  دارد معنـ ا بـ اظربودن معنـ ارت نـ ــد و مراد وي نيز از اين عبـ اشـ بـ

ــريح مي ــت. وي تص ر اس ــّ كند كه اين تلقي از معنا گرانيگاه  موقعيت كنوني مفس

  .)(٣٠٦.p ,٢٠٠٤ ,Gadamerاصلي هرمنوتيك وي است  

ــناختي فهم: . مباني معرفت٣ ــناختي  هرمنوتيك روشش ــلايش باور   ر ماخرش

ــان نوعي، امكـان فهم مراد   ــتراك همگـان در انسـ دارد؛ اولاً، بـه جهـت وجود اشـ

ــت. بـه همين علـت در اين نظر، فهمِ  ــتـه يـا ديگر آثـار ممكن اسـ يكـديگر از نوشـ

ــت اما   ــنده قابل تحقق اس ــبت به معناي مورد نظر نويس فرازماني و فرامكاني نس

د كه با هرمنوتيك روشـــي متفاوت  هايي وجود داريابي به اين فهم قاعدهدســـت

ود بلكه در كنار اسـت زيرا در اين هرمنوتيك فقط از راه دلالت دوال عمل نمي شـ

هايي وجود دارد؛ زيرا  آن فهم فرديت نويسنده هم مهم است و براي آن نيز قاعده

لاير ماخر خن يا   شـ ي در تمام افعال وي از جمله سـ خصـ باور دارد فرديت هر شـ

هاي هر فرد رو اســت كه انديشــهكند و از هميننويســد، تجلي ميمتني كه مي

د ( ــتنـ ت وي هسـ ات فرديـ ابراين براي    ؛)٧.p ,١٩٩٨ ,Schleiermacherتعينـ بنـ

ي ناخت منظور وي بايد فرديت وي را نيز درك كرد و اين در هرمنوتيك روشـ  شـ

  سابقه نداشته است.  

در برابر اين انديشـه، هرمنوتيك فلسـفي قرار دارد كه فهم را هرگز فهم معناي  

نده نمي ان را تاريخمورد نظر نويسـ در نتيجه    ؛داندمند ميداند زيرا اين مكتب انسـ

ت را نيز تاريخفهم كه ويژگي ويژه داند؛ بنابراين زمان مند مياي از وجود وي اسـ

نده و تاريخ مفس ّـ ر در فهم وي تأثير جدي دارد و جلوي وي براي فهم مراد نويسـ
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ــت كـه اين مكتـب هرمنوتيكي تـأثير پيشرا مي هـاي  داوريگيرد. از اين جهـت اسـ

ر در فهم معنـا را تأثيري بلامنـازع مي ــّ داند كه براي درك معناي كاربردي كه مفسـ

و هرگز نبايد   طور كامل ضــروري بودهناظر به موقعيت هرمنوتيكي وي اســت به

ــناختي بهنظر كرد. اين در حالي اســت كه هرمنوتيك روشاز آن صــرف علت  ش

ه ده بود، بـ ــنـ اي مورد نظر نويسـ ه در پي معنـ ت اينكـ الـ ل خود را از دخـ امـ طور كـ

  داشت.  هاي خود بر حذر ميداوريپيش

ــتهرمنوتيـك روش ا برگزيـدن «روش» در پي دسـ اختي بـ ــنـ ه مراد  شـ ابي بـ يـ

وســيله روش اســت؛ اما هرمنوتيك فلســفي رســيدن به معنا را هرگز بهنويســنده 

گر درك معنا داند و اســـاســـاً برگزيدن روش براي رســـيدن به آن را اخلال نمي

  دهد.تشخيص مي

  ي مجتهد شبستر يكيموجود در منظومه هرمنوت يهاتهافت

ــد و تهافت ــاره ش هرمنوتيك وي هاي  در زير به برخي مواردي كه در مقدمه اش

گيري نيز به صـراحت خود وي آراي هسـتند، اشـاره خواهد شـد. پايگاه تصـميم

هاي هرمنوتيكي در  اي آلمان در قرن بيســتم اســت كه در بين مكتبفلســفه قاره

 هرمنوتيك فلسفي قرن بيستم متجلّي شده است.

  و امكان شناخت مراد مؤلف شناسي. انسان١

تم آلمان آن فه قاره قرن بيسـ كه   گادامرو    هايدگرطور تعيّن يافته، افكار  هم به  فلسـ

ــريح   ــتريبه تص ــبس ــان  مجتهد ش ــت، باور دارد كه انس ها  پايگاه فكري وي اس

ــتند (هايدگر،  مند و تاريخزمان بنابراين موقعيت زماني و   ؛)٣٦، ص١٣٩٢مند هس

رو اين مكتب فكري باور دارد از اين  ؛ها از ذاتيات وجوديشــان اســتتاريخي آن
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هايي وجود دارد اما اين اشـتراكات در گوهر ذاتشـان  ها هر چند اشـتراكبين انسـان

همين امر نيز سبب شده تا وي امكان درك مراد نويسنده با وجود فاصله  و   نيست

ــند اما   ــتري زماني را منكر باش ــبس گويد پايگاه فكري من آن  با اينكه مي   مجتهد ش

طور  گفتارهاي «هرمنوتيك جديد»، جلسـه اول) اما به انديشـه اسـت (شـبسـتري، درس 

و با هرمنوتيك روش كامل هم  ترك  سـ ي قايل به وجود حقيقت مشـ ناختي و روشـ شـ

ان  ترك  در ذات انسـ ت كه امكان فهم مشـ ت و باور دارد همين امر علت آن اسـ هاسـ

  گويد: باره مي ها با وجود فاصله زماني وجود دارد. وي در اين بين انسان 

طور كه همين  ـ  ينكه بتوانيم، فهميدن متون گذشته را واقعي و با معنا بدانيم براي ا 

ــهم اسـت   ان ــ انيت  بايد اين مقدمه را بپذيريم كه ما و انسـ ته يك انسـ هاي گذشـ

ا وجود   ه بـ ذيريم كـ د بپـ ايـ ــترك داريم. بـ اممشـ اريخي كـه   هـايي تحول تمـ عظيم تـ

انتجربه اخته  هاي ما و انسـ ته را متفاوت سـ ت، تجربههاي گذشـ هاي پايدار كه اسـ

ها مشـترك اسـت. در سـايه  شـود، ميان ما و آنبه اصـل و اسـاس انسـانيت مربوط مي
  

.   هاي  هايي در افراد انسـاني كه در اين انديشـه مبتني بر انديشـه ل به مشـترك ي هرمنوتيك فلسـفي قا
 ـ  هااگزيستانسيل  برابردر ــ    ها ها را نيز اگزيستانسيال شوند، است و آن ، دازاين خوانده مي هايدگر 

ها نيسـت بلكه  اين اشـتراكات هرگز در ناحيه ذات و ذاتيات انسـاننامند اما  عنوان مشـتركات ميبه
ه چگونگي عملي ميبـ اري وي بر  دگي جـ ــتن وي در همين زنـ ادي،  زيسـ :  ١٣٨٥گردد (جمـ

دازاين فقط به اين جهان محدود  ). دليل اينكه در اين مكتب فكري انسان يا همان  ٣٥٦-٣٥٢ص
ان تركات انسـ ت؛ بنابراين مشـ وند. بله اگر از بُعد مادي  ين حدود معنا ميها نيز فقط در هماسـ شـ

انســان گذر كنيم و انســان را داراي روح غيرمادي بدانيم، وجود اشــتراكات روحي محصــور به  
 اماشود  ها قابل تصـور ميشـوند و ذات مشـترك بين انسـانهمين امكانات زندگي در اين دنيا نمي

ــورت اين امكان وجود ندارد. از اين جهت، ت ــيالفاوت  در اين ص ــتانس ــتراكات  اگزيس ها با اش
يال تانسـ ت كه اگزيسـ تن وي در اين فطري در اين اسـ ها به امكانات وجودي دازاين فقط در زيسـ

ا مربوط مي د دنيـ ــمـت مبـ ه سـ ه نوعي گرايش بـ ــت و نـ ــد و خودش نـه منبع معرفـت اسـ   أبـاشـ
آن داشـته باشـد چرا  باشـد؛ زيرا اسـاسـاً دازاين مبدأي ندارد كه گرايشـي به شـناختي خود ميهسـتي

 در جهان خود است و معلوم نيست از كجا آمده است. شدهكه دازاين پرتاب
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شناسيم  ها باز ميهاي آنهاي خود را در پرسشاين مشتركات است كه ما پرسش

هاي خودمان مرتبط بيابيم.  اند با پرسـشها دادههايي را كه آنتوانيم پرسـشو مي

لّم... در چنين وضـ ترك،  گرفتن اين تجربهعيتي بايد بپذيريم كه با مسـ در  هاي مشـ

بريم. اعتماد به اين حقيقت  آوريم و از آن بهره ميحقيقت ما به يك اعتماد رو مي

اي ممكن و معنادار  هاي عصــرهاي گوناگون با يكديگر مســئلهكه ارتباط انســان

  ).  ٣١ـ٣٢است (همان، ص

اي  تواند اصـول موضـوعهها ديگر نميتزام به آنها در حالي اسـت كه الاين بيان

ــد زيرا  چون تاريخ ــته باش ــتناد به    گادامرمندي فهم را نيز در كنار خود داش با اس

بند  مند اســت و مقهور شــرايط زماني و مكاني خويش و تختهاينكه انســان تاريخ

دميخودش    زمانه تباشـ نده، نتيجه گرفت كه دسـ اي كه با ما  يابي به قصـد نويسـ

ت. با اين حال   له تاريخي دارد، ممكن نيسـ تريفاصـ بسـ توجه به اين بي  مجتهد شـ

ام مكتب هرمنوتيك فلسـفي  ري هرمنوتيكيگويد مكتب فكملزومات از سـويي مي

هر چند  ــگويد غرض تفسير رسيدن به قصد نويسنده است و از سوي ديگر مي

ــ  اش در افق مفسـرترجمه هاي  اسـت و علت آن نيز وجود مشتركات بين انسان  ــ

ر ت. اين آموزههمه عصـ ت كه در  ها برگرفته از هرمنوتيك روشهاسـ ناختي اسـ شـ

تصـريح    گادامر. وقتي باشـدميهرمنوتيك فلسـفي    ي و شـاكلهتناقض آشـكار با مبان

ــاً امكان پلكرد كه به علت تاريخ ــاس ــان، اس ــر كنوني و  مندي انس زدن بين عص

عصــرهاي گذشــته وجود ندارد؛ زيرا عنصــر زمان و مكان، عنصــر ذاتي هر فرد 

ــت و همين ويژگي مي ــد كـه وي را از ديگران جـدا مياسـ كنـد، چطور پيرو بـاشـ

ويژه  به ؛ها شـودل به وجود وجه مشـترك بين انسـانيتواند قافكري وي مي  مكتب

ناسـي مي  گادامرهاي  اينكه تمام اين بيان باشـد و هر پديدار نسـبت درباره پديدارشـ

  طور كامل منحصر به فرد است.به هر دازاين به
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  ريتفس گاهيجا. ٢

جايگاه تفســير اســت. گفته در گانه پيشهاي ســهيكي از نقاط افتراق هرمنوتيك

ــت و بدون   ــير اس ــفي باور دارد كه فهم معنا از ابتدا درگرو تفس هرمنوتيك فلس

ير هيچ معنايي فهم نمي ود. در هرمنوتيك روشتفسـ ناختي نيز با اينكه بهشـ طور شـ

ــد كه فهم معنا محوري وجود دارد اما باز هم اين باور مطرح ميكامل مولف باشـ

در بياني متفاوت از هرمنوتيك فلســفي   ير ماخرشــلادر گرو تفســير اســت؛ زيرا  

گويد فهم معنا در گرو درك فرديت نويسـنده اسـت و هيچ شـخصـي از ابتدا  مي

ــخص ديگر را نمي از   دانـد و براي درك آن بـايـد تحقيق كنـد؛ بنـابراينفرديـت شـ

ــت و فرد دچـار  ــت اسـ ادرسـ ا نـ اره اين فرديـت، فهم معنـ ابتـدا بـدون تحقيق دربـ

وءفهم خواه ير پيش  سـ في نيز جايگاه تفسـ د. از اين جهت در هرمنوتيك فلسـ د شـ

از فهم است اما در هرمنوتيك روشي، جايگاه تفسير فقط در موارد ابهام و اجمال  

ت و هيچ ابهامي در فهم ظاهر كلام مي د و در مواقعي كه دلالت الفاظ تام اسـ باشـ

  .هاي زباني نيست، نيازي به تفسير وجود نداردبراساس قاعده

ــتريباره، وقتي به آراي  در اين ــبس بينيم كه وي كنيم ميمراجعه مي  مجتهد ش

ســو با هرمنوتيك روشــي ســخن طور كامل دوگانه ســخن گفته اســت. گاه همبه

ــفي بـه  مي ــفي بـه معنـاي خـاص و نـه هرمنوتيـك فلسـ گويـد و نـه هرمنوتيـك فلسـ

م داشتند و شامل  با تعريفي كه وي از هرمنوتيك فلسفي به معناي عا ـمعناي عام  

ناختي  هرمنوتيك روش لاير ماخرشـ ــ  شـدهم مي  شـ و با هرمنوتيك  و گاه هم  ــ سـ

في به معناي خاص به اظهارنظر مي بينيم كه وي هاي زير ميپردازد. در جملهفلسـ

  گويد:سو با هرمنوتيك روشي ميطور كامل همبه

رورت پيدا مي ير يك متن نيز هنگامي ضـ د.  كند كه ابهامي وجود  تفسـ ته باشـ داشـ
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ام متوجـه مي ــويم كـه نميهمواره پس از ظهور يـك ابهـ اي متن شـ ا معنـ توانيم بـ

ت كه و در اين كنيم  برقرار مورد نــــظر رابــــطه ع اسـ ير نيازمند وضـ آن   تفسـ

  ).١٢٩(ب)، ص ١٣٧٤(مجتهد شبستري،   شويم تا اين رابطه برقرار شودمي

ــفي  كامل همطور  آيد بهاما در جملاتي كه در ادامه مي ــو با هرمنوتيك فلس س

  دارد كه:بيان مي

ــتن يك واقعيت پنهان اســـت كه بايد به ــر مـ ــعناي هـ وسيله تفسير برملا و مـ

 شـود. درآشـكارشـود. دلالت متن بر معنا در پرتو عمل تفسـير حاصـل مـــــي

ــخن، متن بهحقيقت  ــيوسيله تفسير به س ــته م ــفتن واداش شود و آنچه را در گ

ــي دارد  درون خود ت كه دلالت متن بر معنا با  بيرون مــ ــــت اسـ اندازد. درسـ

اما آن اهرم كه كار دســتگاه   دارد ارتباط  Semantikدلالت هاي  ســازوكار قاعده

 .... شود.  سازد، عـمل تـفسير اسـت كه از مفسّر ناشي ميدلالت را ثمربخش مي

ــود هيچ متني خود به خود معنايش را ظ ــير انجام نشـ . گردانداهر نمياگر تفسـ

ــعنايي  كسهيچ ير، هيچ مــ تنها براي فهميدن هر فهمد و ما نهنمي را  بدون تفسـ

اي  گونهها را بهمتن بلكه حتي براي فهميدن ســخنان عادي و روزمره ديگران آن

  ).٤٤(الف)، ص ١٣٧٤(همو،   كنيمتفسير مي

  دارد:در ادامه بيان مي

ير متن به ــتوار اسـت آن  فهم منظور  تفسـ ــ ــر اسـ ه نگرش انتقادي زيــ . ١  :بر سـ

ــتن  سـت فهميدهدر ــر مــ از هر متن  .٢  ؛آن ممكن اسـت  با تفسـيرفقط شـدن هــ

اي   ــيرهـ اگون  تفسـ اگون    توان داد و هر متني وجوهميگونـ دن گونـ دارد و فهميـ

درسـت متن را تشـخيص داد   بايد معناي .٣؛  بديهي نيسـت مسـئله  يك   متن معناي

ــعاني نادرست را كنار   و آن را انتخاب ــامناسب و م و توجيه كرد و تفسيرهاي ن

انتقادي مبتني اسـت:  نگرش به نيازمندي متن به تفسـير، خود بر دوباور  گذاشـت.  

ــت و معنا هرگز ــت اينكه خود متن غير از معناي آن اس ــكار  نخس و آفتابي   آش
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آن بيگانه باشد  تواند از مـتن منفصل و بـانـميسرانجام  نيست. ديگر اينكه معنا 

  .(همان)  نظر است  مورد اساس معنايفقط  و متن 

اســـتوار اســـت؛ در   گادامرهاي  طور كامل بر انديشـــهاظهارهاي اخير وي به

طور كامل برخلاف مباني  صـورتي كه بيان اول وي كه فقط يك شـاهد مثال بود به

في نيز هرمنوتيسـ  شـلاير ماخرگادامري اسـت؛ حتي اگر از وي بپذيريم كه   تي فلسـ

گويد پايگاه فكري من هرمنوتيك فلسفي  است و با اين بيان بگوييم اينكه وي مي

شـلاير  اسـت مرادش هرمنوتيك فلسـفي به معناي اعم اسـت كه به گفته وي شـامل  

  *.هاستوي برخلاف تمام اين  نخستشود، باز هم گفته نيز مي  ماخر

  يمعناشناس .٥

هاي اســاســي هرمنوتيك فلســفي و هرمنوتيك  تفاوت تلقي از چيســتي معنا يكي از 

ها خود را نشــان شــناختي و روشــي اســت و اين تفاوت در تمام ســاختار آن روش 

ــتي معنـا يـا معنـاداري پيشـــيني متن يكي از دهـد؛ زيرا بـه مي  طور كلي بحـث از چيسـ

ت و  بحث  ير اسـ ت؛ چون هرمنوتيك علم تفسـ هاي بنيادين هر مكتب هرمنوتيكي اسـ

  
ير فقط در موارد اجمال  اينكه .  * ي جايگاه تفسـ دميچرا در هرمنوتيك روشـ ت كه  باشـ ، اين اسـ

شـود و معناي ظاهري همان مراد نويسـنده اسـت. اين معنا معناي متن از ظاهر الفاظ فهميده مي
اس قاعده ي هميشـه مبهم نيسـتند و فقط در برخي موارد دچار ابهام  ي هاي زباني و عقلانيز براسـ

شـوند؛ بنابراين، هميشـه نياز به تفسـير نيسـت و فقط در مواردي نيازمند تفسـير هسـتيم كه  مي
اينكه معنا ويژگي   علتبه گادامرابهامي در فهم مراد رخ داده باشـــد اما در هرمنوتيك فلســـفي  

 ــدي انسان وجو  ــيعني يك اگزيستانسيال وي   ـ است و نه مدلول كلام كه بعد از پديدارشدن   ـ
ق براي انســان نيز در با تفســير رخ ي شــود و پديدارســازي حقاحقيقت متن براي وي ظاهر مي

ير مقدم بر فهم اسـت و فهم معنا در گرو آن مي  ؛دهدمي تر بنابراين تفسـ يح بيشـ د (براي توضـ باشـ
از    هاي هرمنوتيك فلســفي هاي نظريه فهم متن در اصــول فقه، در قياس با آموزهضفرپيشبه كتاب  

  نويسنده مراجعه كنيد).



 

 

٣٥ 

 
ر 

 د
ام

سج
 ان

دم
ع

ه 
وم

نظ
م

وت
رمن

ه
كي

 ي
تر

بس
 ش

هد
جت

م
 ي

يدن به معناسـت. به همين علت وقتي تلقي از معنا متفاوت  تمام كو  شـش آن براي رسـ

هاي هرمنوتيكي نيز متفاوت خواهد شد. از همين شد، به كلي ساختار و سامانه بحث 

  اصلي هر هرمنوتيكي است.   جوهره   جهت بحث از چيستي معنا به منزله 

لقي هرمنوتيك  طور كه پيش از اين نشـان داديم معنا در ت در اين جهت، همان

ر  فلسـفي به طور كامل ماهيتي پديدارشـناختي دارد و در ضـمن ديالوگ متن با مفسّـ

مـي خـلـق  ــازه  كــاربـرديت مــاهـيـتـي  فـقـط  مـتـن  مـعـنــاي  جـهــت،  ايـن  از  ــود.    شـ
)Applicationر پـديـد مي ــّ آيـد. اين ) دارد و در موقعيـت كنوني هرمنوتيكي مفسـ

ك   ه دال مركزي هرمنوتيـك هرمنوتيـ ــت (نكتـ ــفي اسـ  ,٢٠٠٤ ,Gadamerفلسـ

p.ــنده  ٣١٣ ر و نويس ــّ ــفي مفس ــت كه در هرمنوتيك فلس ). علت اين امر اين اس

مند هســتند و به همين علت در موقعيت زماني خود محصــور  مند و تاريخزمان

ــند. به همين جهت امكان پلمي ــنده و  باشـ ر و زمان نويسـ ــّ زدن بين زمان مفسـ

نده براي مدسـت ر وجود ندارد و از همين جهت معناي متن يابي به مراد نويسـ فسّـ

فهمد.  يابد كه مفسّر در موقعيت هرمنوتيكي خود ميفقط به معنايي اختصاص مي

ت؛ زيرا   نده نيسـ في هرگز مراد نويسـ به همين علت معناي متن در هرمنوتيك فلسـ

متن ديگر از نويسنده خود بريده شده است و با وجود فاصله تاريخي قابل توجه 

ر، اسـاسـاً  مان تفسـير و زمان نوشـتن و با عنايت به آموزه تاريخبين ز مندي مفسّـ

  امكان فهم مراد جدي نويسنده منتفي است.

بسـتري اما با اين حال، ما وقتي به آثار    بينيم در عين كنيم، مي مراجعه مي   مجتهد شـ

  
.    بودن معنا، معنايي اسـت كه منطبق و متناسـب با شـرايط كنوني مفسّـر و از كاربردي گادمرمراد

ــدبرآمـده از تجربـه هرمنوتيكي وي مي اره افراد و زمـاناز اين  ؛بـاشـ گونـاگون تغيير هـاي  رو، دربـ
  كرده و سيال است.
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 داند اما با شـــگفتي تمام بيان اينكه وي پايگاه فكري خود را هرمنوتيك فلســـفي مي 

د تا مي  ر بايد بكوشـ ت و مفسّـ نده اسـ كند كه معناي متن در نزد وي همان مراد نويسـ

  گويد: مي   هرمنوتيك، كتاب و سنت مراد نويسنده را بفهمد. وي در كتاب  

ــوع «متن چه ميدر اين ــي درباره موض ــاس گويد؟» كه هر جا به چند مطلب اس

عناي تحت اللفظي  . بررســـي م١كنيم: ها بپردازد اشـــاره ميمفســـري بايد بدان

. مراد جدي متكلم: ٣. بررسـي نقش پيامي يا فراخواني متن؛ ٢ها؛  ها و جملهواژه

خواسته  متكلم يا نويسنده چه مقصودي از پديدساختن متن داشته است؟ وي مي

ــازد؟   . تـأثيري كـه متن مورد نظر قطع نظر از ٤كـه متن چـه هـدفي را برآورده سـ

ه ــتـ ده  خواسـ دآورنـ ديـ ــخـاپـ ا اشـ اً برجـاي مياش يـ گـذارد ص ديگر عملاً و واقعـ

ده  ٢٥(ص وع يادشـ ش خود را براي تنقيح چهار موضـ ر بايد تمام كوشـ ). ... مفسّـ

ها و آراي خود وي بر صــورتي دانســتهكار بندد وگرنه به جاي تفســير متن بهبه

  ).٢٥-٢٧، ص ١٣٩٣متن تحميل خواهد شد (مجتهد شبستري،  

  گويد:يا در جاي ديگري مي

ــتن واقعاً اين مفسر بايد درصدد فهميدن ــه م ــاشد ك بايد به   . ويگويدمي چه  ب

خواسته به بگويد و چه چــيز را مــي  خواستهمي كه صاحب متن چه آورد  دست 

ر به اين مطلب  ــتظار برســد  مخاطبانش بفهماند. براي اينكه مفســّ و   هابايد انـــ

ته و تدوين مي  وضـعيت  آن رمؤلف د كه ، وضـعيتي رانويسـندهعـــــلايق   نوشـ

ــاحب  مخاطبان وي را، داده   كرده، وضـعيت مي  هاي زباني و امكانات تعبيري صـــ

  ). ١٣٣(ب)، ص  ١٣٧٤،  همو (   بياورد  ها را به دست مـتن و امـثال اين 

  يا اينكه:

ــت كه متن معنايي را افاده مي ــت اس كند، اما اين افاده معنا هنگامي ممكن درس

ر  ــّ متن، رســاندن چه   پيش از آن معلوم كرده باشــد، پديدآورندهاســت كه مفس
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اندن چه معنايي را نميمعنايي را مي د كند و رسـ ته قصـ د كند توانسـ ته قصـ توانسـ

  ).٢٦، ص١٣٩٣،  همو (

ر و تمام اين بيانات مبتني بر پيش فرض امكان غلبه بر فاصـله زماني بين مفسّـ

ت كه تحليل ت. اما نكته مهم اين اسـ نده اسـ گفته از وي به ما  هاي پيشگفته  نويسـ

ــان مي ــنـاختي هرمنوتيـك وي برگرفتـه از نشـ دهد كه اين مبنـا يعني مبنـاي معنـاشـ

تم و بههاي روشهرمنوتيسـت ناختي قرن بيسـ طور مشـخص اريك هرش اسـت  شـ

زيرا وي در نقل قولي كه پيش از اين بيان شد هم به مراد جدي متكلم اشاره كرد 

ــرف ــنده و تأثيري كه متن در زمانو هم به معنايي كه صـ هاي  نظر از مراد نويسـ

باشـد كه مي  اريك هرشگذارد اشـاره كرده اسـت. اين بيان همان بيان گوناگون مي

خ به   ت و «معنا   گادامردر پاسـ بين «معناي لفظي متن» كه همان مراد نويسـنده اسـ

ر مي كرده   باشــد تفكيكنســبت به ما»ي متن كه اثر متن در موقعيت كنوني مفســّ

تواند مراد نويسـنده را نشـان دهد و فقط گويد متن نميوقتي مي  گادامراسـت زيرا  

ود،   ر معنا شـ ابه وي    هرشبايد در موقعيت كنوني مفسّـ گويد، معناي  مي  بتيو مشـ

ــت كـه نبـايـد آن ــور اسـ هـا را خلط كرد. نوع اول همـان متن بـه دو گونـه قـابـل تصـ

نويسنده بوده و الفاظ نيز از آن حاكي است كه معنايي است كه مورد نظر و قصد  

).  ٣٨.p ,١٩٦٧ ,Herschشـود () متن خوانده ميVerbal Meaningمعناي لفظي (

ان  ترك انسـ ت و با توجه به روح مشـ اني  اين معنا در طول زمان ثابت اسـ ها و يكسـ

هاي زباني هر چند با وجود فاصله تاريخي متن با مفسر، قابل دسترسي است  قاعده 

د مي   ما نوع دوم معنايي ا  رايط خود آن را مي   باشـ ري با توجه به شـ فهمد  كه هر مفسـ

رايط تاريخي خود اسـت.   اين معنا را «معنا    هرش و به نوعي تطبيق معناي اول بر شـ

گذاري كرده و گفته اسـت كه اين  ) ... نام Significanceبراي ما» يا «معنا نسـبت به ( 

  ).Ibid(  ن است متفاوت باشد معنا با توجه به شرايط هر كسي ممك 
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  ناهمگون شناسيثير فهمأت

مند  داند، فهم را نيز تاريخمند ميعلت اينكه انسـان را تاريخهرمنوتيك فلسـفي به

اي با فاصله  داند. از اين جهت اين مكتب فكري اساساً منكر فهم مراد نويسندهمي

ــت. از اين جهت وي معنا را زاييده ديال ر اس ــّ ر  تاريخي از مفس ــّ وگ متن و مفس

ر. حتي وقتي ميمي گويد كه ماهيت اين ديالوگ داند و حتي نه نويســنده و مفســّ

ر اسـت و پرسـش نيز دارد كه پرسـشپرسـش و پاسـخي اسـت و بيان مي كننده مفسّـ

ر طرح مي ــّ ــود (در افق فكري مفسـ ــرانجام  ٣٠١.p ,٢٠٠٤ ,Gadamerشـ )و سـ

شود، باز هم از افق مفسرّ و افق  ميها حاصـل  گويد فهم در صـورت امتزاج افقمي

ــخن مي ــنده به ميان ٣٠٥.Ibid, pگويد (متن س ــحبتي از افق نويس ) و هرگز ص

گفتـه را براي مخـاطـب خود بـه خوبي  آورد. وي حتي براي اينكـه ديـالوگ پيشنمي

  *Thouاي وجود دارد كه از آن به گويد در متن مخاطب فرضـيترسـيم كند، مي

  كند.  ) و هرگز جايي براي خود نويسنده باز نمي٣٥٢.Ibid, pكند (تعبير مي

ــور در  ر محصـ ــّ ه مفسـ اور دارد كـ بـ ــفي  ك فلسـ ــوي ديگر هرمنوتيـ از سـ
  

دهد كه عبارت چند كاربرد خطابي را پوشش مي  youدر زبان انگليسي مدرن ضمير شخصي  .  *
ــتنـد از: خطـاب قرار دادن مخـاطـب مفرد و مخـاطـب جمع، خطـاب قرار دادن مخـاطـب ذهني  هسـ

)Subjective) ب عيني اطـ ــمي و  Objective) و مخـ اب قرار دادن رسـ ــمي و ) و خطـ غيررسـ
طور مثال تر كه بهطور نيسـتند اما در زبان انگليسي قديميصـميمانه؛ اما همواره موارد خطاب اين

ــوص بـهبـه پيش برمي ١٩بـه قرن   كـار گردد، براي هر يـك از اين نوع مخـاطبـان يـك كلمـه مخصـ
همي د. بـ ه  بردنـ ه ذهني بود از كلمـ اطبي كـ ه، براي مخـ اده مي  thouطور نمونـ ــتفـ داسـ و اگر    كردنـ

طور مثال در كتاب  كردند. بهرا استعمال مي theeطور كامل عيني بود، كلمه  مخاطب موجودي به
يحيان، خداوند متعال ت.    Theeبا  مقدس مسـ ده اسـ كار  با به گادامرمورد خطاب قرار گرفته شـ

د؛  بردن اين كلمه خواسته است به اين مخاطب فرضي مفسّر در ديالوگ بين وي و متن اشاره كن
اشاره ندارد بلكه به مخاطبي اشاره دارد كه   ـ ـدر مقام خطاب  ـ ـاين كلمه فقط به «تو»   بنابراين،

 شود.از سوي مفسّر فرض مي
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هاي برخاســته از ســنتي اســت كه در موقعيت هرمنوتيكي وي تجلي  داوريپيش

يعني معناي    ـــ  كرده اســت. و به جهت اينكه معنا نيز فقط همان معناي كاربردي

رزنده در مو ــ  قعيت كنوني مفســّ ر نبايد از  ــ اســت، اســاســاً باور دارد مفســّ

ام دارايي وي در اين داوريپيش د بلكـه تمـ الوگ دوري گزينـ هـاي خود در اين ديـ

پيش همـان  بحـثداوريديـالوگ  در  امـا  اســــت.  وي  بـه  هـاي  مربوط  هـاي 

وي آقاي  معرفت ي فهم كه از سـ ناسـ تريشـ بسـ اهده    مجتهد شـ ده اسـت، مشـ بيان شـ

ــتـه بـه  كنيممي ــت و نتوانسـ ــده اسـ اي گونـهكـه وي بين يـك دو راهي گرفتـار شـ

غيرپارادوكسـيكال راهي براي رهايي از آن پيدا كند؛ زيرا وي از سـويي برخلاف 

ــنده  ــفي معناي متن را معناي مورد نظر نويس ــناختي هرمنوتيك فلس مبناي معناش

هرمنوتيك فلســفي ســخن هاي  خواهد بر پايه آموزهداند و از ســوي ديگر ميمي

گويد و همين ســبب شــده كه ترســيمي كه از ماهيت فهم كه ســرانجام فهم معنا 

د. مطالعه مجموعه آثار وي خواهد بود، ارائه مي دهد، دچار تضـادهاي دروني باشـ

شناسي فهم است؛ زيرا وي در يك سري از به خوبي گواه اين تضادها در معرفت

ر با بياناتش براسـاس مباني هرمنوتيك   فلسـفي معناي متن را ناشـي از ديالوگ مفسّـ

ر شـروع ميداند كه بهمتن مي شـود و بدون آن اسـاسـاً  طور حتم با پرسـش مفسّـ

ــتري، فهميدني رخ نمي ــبس ــخ متن ادامه  ٢٢، ص١٣٨١دهد (مجتهد ش ) و با پاس

ــشمي ر نيز بهيابد. پرس ــّ ــي از علاقههاي مفس ها و انتظارهاي وي طور كامل ناش

كند. به همين علت اسـت كه ممكن ) و با افق وي تغيير مي٢٣ان، صاسـت (هم

ران گوناگون تحت تأثير تجربهمي هاي متفاوتي  ها و پرسـشباشـد هر كدام از مفسّـ

ــكه دارند معناي مركزي متن    ـ)  ٢٨هويت متن به آن است (همان، ص كه همه ـ

ورده اسـت، بفهمد؛ اي به نسـبت متفاوت با معنايي كه ديگري به دسـت آگونهرا به
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). به عبارت  ٢٩هاي متفاوتي از تمام متن به دســـت آيد (همان، صدر نتيجه فهم

ر آن را در شـرايط كنوني   ديگر فهم معناي متن فقط در گروي آن اسـت كه مفسّـ

ه د و آن را در ظرف تجربـ ه كنـ د (همو،  خودش ترجمـ اي خود قرار دهـ   ١٣٧٤هـ

ــود كه معناي مركزي  ي فهميده مي) يا اينكه معناي متن فقط وقت١٣٤(ب)، ص ش

شو هويت رها و پرسـ ر  هايي كه در افق تجربهبخش به آن درباره با عنصـ اي مفسّـ

ر قرار دارد، قرار بگيرد (همان). اين بيان و با طور كامل همها بهو مخاطبان مفسّـ سـ

ــيدن به معناي   ــفي با هدف رس ــت كه در هرمنوتيك فلس ــفي اس هرمنوتيك فلس

ه همـ اربردي كـ ــده در موقعيـت هرمنوتيكي كنوني مكلف  كـ ه شـ اي ترجمـ ان معنـ

اي كه باشـد، بيان شـده اسـت. اما با اين همه، وي تحت تأثير مبناي معناشـناختيمي

نده را وارد اين معركه كند و در اين جهت ميانتخاب كرده مي د نويسـ گويد  كوشـ

ــنـده را پيـدا كرد و علاكـه در متن بـايـد علاقـه هـاي خود را قـههـا و انتظـارهـاي نويسـ

). كه اين ٢٦، ص١٣٨١براســاس آن وفق داد تا معناي متن را متوجه شــد (همو، 

شـناختي اسـت كه افزون بر هاي هرمنوتيك روشسـو با آموزهطور كامل همبيان به

ان فكري و   ده و فهم جهـ ــنـ ت نويسـ ه درك فرديـ ل بـ ائـ ــتوري متن قـ خوانش دسـ

نده در فهميدن مرادش اسـت. فرض پيش  تري اما    هاي نويسـ بسـ ت   مجتهد شـ يابي  دسـ

ويژه داند كه بايد آن را حل كرد؛ به اي مي به اين علاقه هاي نويســـنده را عويصـــه 

  ). ٥٢(الف)، ص   ١٣٧٤(همو ،  وقتي كه فاصله تاريخي نويسنده از مفسّر دور باشد  

رانجام نيز راهي كه براي جمع بين اين  كل پيدا مي سـ تفاده از مقوله  دو مشـ كند اسـ

  گويد: باره مي گردد. وي در اين ترجمه است كه به تجربه جديد مفسّر از متن بر مي 

ــق   كه در متن آمده اســت اي انديشــه  بايد كار  ، ترجمه شــود كنوني  بايد در افـــ

ــه   ايم گفته پيش از اين، اي صــورت بگيرد.  ترجمه  ــفسير موقعي ضرورت پيدا    ك ت
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ــند كــه افق مفسّر و صاحب متن با هم مي  تفاوت پيدا كند و ابهامي مطرح شود   ك

ــهامي مطرح نشـود  ــا ابــ درسـتي ه وقتي يك متن ب  ... لازم نيسـت.  ، تفسـيري و تــ

كــه در  هايي  باره عنصرها و پرسش در  شود كه مــطلب مــركزي آن متن فهميده مي 

ــجربه  ــق ت ــخاطبان اف ــگيرد. بايد مفهوم شود وي اي مفسّر و م ــرار ب قرار دارد، ق

ــتن   آن  ران و مخاطبان وي دارد؟ بايد مفهوم شود كه اي با مفسّن چه رابطه كه مت  م

ــايد يــك تــرجمه صــورت    چــگونه  بــه من و شما مربوط است؟ براي اين كار ب

اي از يك افق فهم ترجمه  ؛ نيست ها  جمله ها و بــگيرد. ايــن ترجمه، ترجمه واژه 

ه يـك افق فهم  ه بـ ه   و تجربـ ــت ا   ديگر   و تجربـ اط راه  ز  اسـ ا دادن اين افق ارتبـ ا بـ هـ

ود متني كه در عالم انسـان مي   چگونه  حال . يكديگر  ده در عالم پيشـين  شـ ته شـ نوشـ

ان  ود؟ اين كنوني  انسـ ئله  جاسـت كه فهميده شـ ــباط دو افق مسـ ــگونگي ارتــ چــ

  . ) ١٣٤ ـ١٣٥(ب)، ص  ١٣٧٤(همو،    شود گذشته و امروز مـطرح مـي 

شـدن قصـد اصـلي نويسـنده كه در موقعيت  فتهاين راه نيز در عمل به ناديده گر

ــت، مي ــده اس انجامد و در عمل معناي متن به همان معناي  تاريخي خود بيان ش

است،    گادامرترجمه شده در موقعيت هرمنوتيكي مفسرّ كه همان معناي كاربردي 

شـناختي خود تصـريح كرده بود كه يابد. حال آنكه وي در مبناي انسـانتغيير مي

ها گوهر مشــترك دارند امكان درك مراد نويســنده با وجود  اينكه انســانعلت  به

  .فاصله زماني قابل توجه وجود دارد

  هاي نامتجانس هرمنوتيكي مجتهد شبستريعلت اقتباس

اهده مي د مشـ ود كه هرمنوتيك وي تركيبي  با توجه به آنچه پيش از اين بيان شـ شـ

چرا وي دسـت به پديدسـاختن  از عناصـر نامتجانس اسـت اما پرسـش اين اسـت كه  

ــت. به ــد كه وي هماننظر ميچنين تركيبي زده اس نقدي بر  طور كه در كتاب  رس
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بيان داشـته اسـت، خواهان پديدسـاختن اصـلاحاتي اسـاسـي در   قرائت رسـمي از دين

نتي از دين و خواهان بازنگري در آموزهفهم ازي آنها هاي دين و همهاي سـ وسـ سـ

  باره گفته است:در اين باشد وبا شرايط عصري مي

  جزمي  و احكامباورها  نظر اهل هرمنوتيك جديد ديني اين اســت كه اصــول و  

نتي ــاني موجود در اديان، ذاتاً  سـ ــاريخي و زمــ ت تــ   هاي ند و چون حجابهسـ

اند بايد آنها را كنار زد تا چهره حقيقت دين را پوشاندهكنوني  در عصر  ضخيمي

ار كرد و در نور و گرمـاي آن زنـدگي كرد. در   لمس  يگرد  بتوان آن حقيقـت را بـ

ــازسازي» شود    ميداطور  بهحقيقت  ، آنحقيقت  ــازخواني» و «ب بايد «بازيابي»، «ب

  ).٢٩ص، ١٣٨٠نشود (همو،  بودن آن مخدوش تا جاودانه

  :اينكهيا  

ــازينظام  در  ــريعت»، «طريقت» و بازخواني و بازس ــاحت «ش ــه س ــده نيز س ش

در ساحت شريعت، تـــركيب و   اما ماندمي  «حقيقت» در ديـــن اســـلام بـــاقي

 متعال آيد. حلال و حرام و امر و نهي خداوندميپديد  آرايــــش جــــديدي  

. در آيدپديد ميهايي  ها تفاوتهاي آنها و گسـترهماند؛ اما در مصـداقمي  باقي

ــن توانم بهجا مياين ــطلب  ايــ ــاره كنم كه   مــ ــ ل در پرتو آن،  لمثطور  بهاشـ

ــرهنگ مسلمانان ــشر وارد ف و با پشتوانه    شودمي  بازخواني و بازسازي حقوق ب

دهي اجتماعي و سياسي مسلمانان  گيرد و محور سازمانديني مورد قبول قرار مي

ـــن صـــورت، آرايش شريعت در آنچه به است كـــه در اي  . واضحشودمي  واقع

  د (همان).كنپيدا مي  آشـكاري شود، تغييرمعاملات و سياسات مربوط مي

في   يار متأثر از هرمنوتيك فلسـ وي ديگر بسـ ه  گادامراز سـ في  و انديشـ هاي فلسـ

يار تغييردهنده فهم  هايدگر ت و التزام به آراي وي را بسـ نتي مياسـ داند و  هاي سـ

  گويد:  باره ميدر اين
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لمانان امروز فاقد ــسـتند، هرمنوتيك فلسـفي به منظور ارائه يك  آن  آنچه مسـ هــ

ــتاب و سـنت اسـت   و قابل تفسـير يا تأويل قابل قبول و عقلاني ــاع از كــ .  دفــ

هاي  باب در كــه اجــتهاد فقيهان مسلمان  اســت  شدهباعث  و خــلأ  فقدان همين

ــصـر  ظريه هرمنوتيكي قابل قبول و قابل دفاع  ، بر نكنونيگوناگون فقهي در عــ

ــكلنباشـداسـتوار   ــتي در آن شـــ  كه محصـول   اشيافتهتكامل  . علم اصـول، حــ

ــتأخر شيعه    اصوليون  هايكوشش ــونه  ، گرچهاست م ــوشش هرمنوتيكي  گ اي ك

  با توجه فقط اي دارد كه  هاي فـــلسفي بـــسيار عمدهاست، اما خلأها و گسست 

ــفي ميمطرهاي  بحث  به مروزه  ا .كـــــرد پر ها راآن توانح در هرمنوتيك فلس

ــأويل متون ديني بدون توجه به   ــفسير و تـ ــلسفي  هاي بحث تـ ــرمنوتيك فـ هـ

  .)٢٨، ص١٣٨٠(مجتهد شبستري،    تواند قـابل قبول باشدنـمي

ه ه  بـ ادامرويژه اينكـ ت    گـ ه موقعيـ اظر بـ اربردي و نـ اي كـ اي متن را فقط معنـ معنـ

خواهد قرائت جديدي  داند از سوي سوم به هر حال وي ميهرمنوتيكي مفسّر مي

دسـت هاي بهيجهتهاي ديني دهد و چون سـخن از دين اسـت، لابد بايد ناز بيان

د، از اين جهت نمي تناد باشـ ارع مقدس قابل اسـ مراد  تواند به كلي قيد  آمده به شـ

گويد: «در تفسـير كتاب مقدس يا هر متن باره ميشـارع را بزند. خود وي در اين

  خواهند به يك ســخني برســند كه آن ســخن، خطاب خداوند مقدس وحياني مي

دارد، ما چگونه و حق اســـت و انســـان را در برابر خود به التزام وا مي  متعال 

ــيم؟» (مي ــير به آن حقانيت برس ــتري، توانيم در روند تفس ــبس ،  ١٣٧٤مجتهد ش

ــا از يك١٣٥ص ــت بين اين اقتض ــو و راهبردهاي  ). به همين علت مجبور اس س

شده از سوي هرمنوتيك فلسفي از سوي ديگر به نوعي جمع كند و سرانجام  ارائه

ــيري اطراف مورد نظر وي را كرده   ه دهـد كـه جمع بين همـهيـاي را ارانظـام تفسـ

ــت كه از يك ــد. از اين جهت اسـ ــوباشـ ــ  سـ ، انتظارها،  هاليقهدم از دخالت سـ
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ر در معنادهي به متن ميداوريپيش ر نيز رهايي از ها و افق مفسّـ زند و براي مفسّـ

ر بـايـد خود را بـه علاقـههـا نميآن ــّ ــوي ديگر بـاور دارد كـه مفسـ هـاي  بينـد و از سـ

ــنده نزديك كند تا مراد وي را بفهمد   ــاحب متن و نويسـ (ب)،    ١٣٧٤(همو،  صـ

اد   ). وي١٣٣ص كلهاين تضـ ر بايد بهاي تعبير ميرا به مشـ اي بر گونهكند كه مفسّـ

  گويد:باره ميآن فاق آيد. وي در اين

ــقش    معضليانكارناپذير است اما   تفسير مفسّر در روند هايو انتظار هاعلاقهنـ

ــت كه چگونه مي  بارهنيز در ــن اس توان با همان موضوع وجود دارد. عويصه اي

ــدآورنده دست آوربه ــه پديـ ــتظاري كـ  د كه علاقه و انتظار مفسّر با علاقه و انـ

ــته انطباق دارد؟ چگونه مي در پديدآوردن متن ــت آورد كه توان بهآن داشـ دسـ

ش ر در برابر متن طــــرح مــــيپرسـ ش كندهايي كه مفسّـ هايي كه بــــا پرسـ

 انـــطباق  ظاهردر  است؟    ها پاسخ دهد مطابقخواسته به آنپديدآورنده متن مي

ــي تشخيص . دو رشته با يكديگر براي حصول فهم ضرورت داردالجمله اينفــ

كــه مــتن در زمان بسيار دوردست نوشته    شودميتر  اين موضوع زماني مشكل

ــه  انسانهاي پرسشو   هارها و انتظاتوان علاقهچگونه مي  ؛شده باشد هايي را كـ

ــشـخيص هوضـوح و بهاند بمتوني را پديد آوردهپيش در هزاران سـال  درسـتي تــ

ــت همه اين  برافزون داد؟  و ها  تمام علاقهشخص مفسّر به    ها چگونه ممكن اس

ش كه  پيدا و پنهان خود   هاي انتظار  كل   وي را هاي  پرسـ ود دهند آگاه مي   شـ ؟ در  شـ

ــا «هنر تفسيري هــر حــال ا  ــايد در هــر مورد نــشان دهــد ب » ين مفسرّ است كه ب

  ).٥٢(الف)، ص   ١٣٧٤ت (همو،  فائق آمده اس  ها خود تا چه انـدازه بـر اين مشكل 

هايي غيرعلمي  جمع بين تمام اين موارد سـبب شـده اسـت كه وي به اقتباس

تند و بلكه اي مادرشـان قابل جمع نيسـدسـت بزند كه به لحاظ دسـتگاه انديشـه

  ها متفطن باشد يا نباشد.  متضاد هستند هر چند خود وي به اين تهافت
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نفكر جهان عرب به نام   رحامد ابوزيدالبته اين اتفاق درباره روشـ نيز افتاده    نصـ

نويسد  را مي نقد گفتمان دينياست. وي همين محذورات را دارد. از سويي كتاب  

مي از دين در جهان اهل نن را به نقد مي  و در آن قرائت رسـ د و خواهان تسـ كشـ

شــود، از ســوي ديگر ابزار اين اصــلاح را جدي اصــلاحات در تفســير دين مي

في   ر حامد ابوزيد در:  معرفي مي  گادامرهرمنوتيك فلسـ كند (ترجمه گفتگو با نصـ

٢٠٠٨, Herder Karrespodanz  :درwww.nasr-hamed-abuzayd.blagfa.com, 

ــيرهاي  معناي متن خواهد در كتاب  ) و از ســـوي ســـوم وقتي مي١٣٨٨/٨/١٠ تفس

ه دهد به ناچار بايد معناي قابل اسـناد به صـاحب قرآن را يارا جديد نسـبت به قرآن

ان دهد؛ بنابراين مجبور مي ناختي  نشـ ود از مباني معناشـ عدول كند و به    گادامرشـ

 ابوزيد). البته فرق  ٣٠١، ص١٣٨٣روي آورد (ابوزيد،    هرشمبناي معناشــناختي  

است و    مجتهد شبستريمقدم بر   ابوزيد ،اولاً  ؛در اين است كه  مجتهد شبستريبا 

ا چه تريبسـ بسـ نن را در    مجتهد شـ ير اصـلاح ديني وي در عالم اهل تسـ همان سـ

به صـراحت به اين تهافت اشـاره   ابوزيد  ،گيري كند؛ ثانياًعالم تشـيع خواسـته پي

في  كرده و با اينكه به صـراحت گفته بود كه مباني فكري اش را از هرمنوتيك فلسـ

ــداقت ميمي  امرگاد ــي با ص ــناس اريك  گويد كه اين مبنا را از گيرد اما در معناش

  كند.چنين اذعاني نمي  مجتهد شبستريگرفته است (همان) اما    هرش

  گيرينتيجه بندي وجمع

اي قرن بيستم آلمان به  قاره  مبناي هرمنوتيك خود را فلسفه  مجتهد شبستريآقاي  

رل هاي  ويژه انديشـه معرفي كرده اما    هايدگرهاي  انديشـه  گادامرو   هايدگر،  هوسـ

ت؛ يهرمنوتيكي كه ارا ت، اولاً، به كلي برگرفته از اين مبناي فكري نيسـ ه داده اسـ



  

 

٤٦ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٥-
٧٤

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

/ ب
١٣

٩٤
 

اي گردآمده از اركاني غيرمتجانس اســـت كه هر كدام به يك مكتب  ثانياً، منظومه

ــود، مكتبهرمنوتيكي مربوط مي اي فراواني  ههايي كه با هم در مباني اختلافش

  طور خلاصه عبارت هستند از:دارند و با هم قابل جمع نيستند. اين موارد به

ي و شـناختي هرمنوتيك خود هم. وي در مبناي انسـان١ سـو با هرمنوتيك روشـ

  شناختي است.روش

ــير هم٢ ــي و مخالف با هرمنوتيك  . درباره جايگاه تفس ــو با هرمنوتيك روش س

  است.  شناختي و هرمنوتيك فلسفيروش

  .  شناختي قرن بيستم است ، هرمنوتيست روش هرش سو با  در مبناي معناشناختي هم .  ٣

شناختي و شناختي و فرايند فهم تركيبي از هرمنوتيك، روش. در مبناي معرفت ٤

  هرمنوتيك فلسفي را انتخاب كرده است.

وتيك  و هرمن  شـلاير ماخرها در كنار اين اسـت كه اسـاسـاً باور وي درباره تمام اين

داند كه را يك هرمنوتيسـت فلسـفي مي  شـلاير ماخروي نادرسـت اسـت؛ زيرا وي 

ش فلسـفي از چيسـتي و ماهيت فهم اسـت؛ در حالي كه  مسـئله اصـلي وي پرسـ

پردازي  شناختي است و مسئله وي نظريهترين هرمنوتيست روشمهم  شلاير ماخر

  درباره چگونه فهميدن مراد نويسنده است.

  و مآخذ منابع
ــر حامد؛    د،يابوز .١  ــ يمعنانص ــدر علوم قرآن)  يمتن (پژوهش   ي ؛ ترجمه مرتض

  .١٣٨٩؛ تهران: انتشارات طرح نو، ٥چ  ا؛نييميكر

ــ .٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و محمد جواهر    ياشكوريوسفيترجمه حسن  ؛يني نقد گفتمان د؛  ــ

  .١٣٨٣ ادآوران،ي؛ تهران: نشر  ٢كلام؛ چ

در   ٢٠٠٨ ,Herder Karrespodanzدر  ديترجمه گفتگو با نصـــر حامد ابوز .٣



 

 

٤٧ 

 
ر 

 د
ام

سج
 ان

دم
ع

ه 
وم

نظ
م

وت
رمن

ه
كي

 ي
تر

بس
 ش

هد
جت

م
 ي

www.nasr-hamed-abuzayd.blagfa.com, از:   ١٣٨٨/٨/١٠ ــل  ــق ن ــه  ب

ــالحعرب   ؛د ي ـچـالش بـا ابوزدر كتـاب    »؛نگرييخيو تـار  ديـابوز«محمـد؛    ،يصـ

  .١٣٩٣  ،ياسلام  شهي؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند١چ

ــناسـ ـي و زمانه پد  نهيزم  ؛اوشيســـ ،يجماد .٤ ــتار ،يدارش و   يدر زندگ يجس

  .١٣٨٥، تهران: ققنوس،  ١چ  ؛دگري هوسرل و ها  يهاشهي اند 

هـرمـنـوت ـ  لـهـلـم؛يوـ  ،يلـتــايدـ .٥  ـدانـش  تـار  كي مـطـالـعـه  مـنـوچـهـر    ؛خي ـو  تـرجـمــه 

  .١٣٩١؛ تهران: انتشارات ققنوس،  ١چ  ؛يديبدرهيصانع

ژان؛   .٦ دن،  د گرونـ هرمنوت  يدرآمـ ه  ــع  ؛يفلســف   كي ـبـ محمـدسـ   د يـترجمـه 

  .١٣٩١خرد،   ينويات م، تهران: انتشار١چ  ؛يكاشانييحنا

  ، تابسـتان و پاييز مجله نقد و نظر ؛فهم متون»  ندي«فرآ  ؛محمد  ،يمجتهد شـبسـتر .٧

  (الف).  ١٣٧٤

  (ب).   ١٣٧٤، بهار  مجله نقد و نظر  ؛ك»يو هرمنوت  يني«متون د  ــــــــــ؛ .٨

ــ؛ .٩ ــــــ ــول واجتهاد فقه  ــــ ــپر  يچرا دوران علم اص ــت؟ يس ــده اس  ؛ ش

http://mohammadmojtahedshabestari.com/.  

ــ؛ .١٠ ــــــ ار حق درس  ــــ تيگفتـ هرمنوت  قـ اول،    ؛يفلســف   كي ـدر  جلســــه 

http://mohammadmojtahedshabestari.com/.  

ــ؛ .١١ وت ـدرس  ـــــــــــ نـ رمـ هـ م  هـ فـ تـار  فـ اول،    ؛ســـت؟يچ ـ  يك ـي ـگـ ــه  جـلســ

http://mohammadmojtahedshabestari.com/.  

ــ؛ .١٢ ــــــ هرمنوتدرس  ــــ ار   ـگفتـ ــتيچ  د ي ـجـد   كي اول،    ؛؟سـ ــه  جلســ

http://mohammadmojtahedshabestari.com/.  

ــ؛ .١٣ ــــــ هرمنوتدرس  ــــ ار   ـگفتـ ــتيچ  د ي ـجـد   كي اول،    ؛؟سـ ــه  جلســ

http://mohammadmojtahedshabestari.com/.  
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 ــ . ١٤ ــ ــ ــ   . ١٣٨٠آذر    ، شه ي مجله بازتاب اند   ن»؛ ي ها از د و تعدد قرائت   ي فلسف   ك ي «هرمنوت   ؛  ــ

  .١٣٩٣؛ تهران: انتشارات طرح نو، ٨؛ چكتاب و سنت ك،يهرمنوت  ــــــــــ؛ .١٥

ــا .١٦ ســ ــ  تيــوب  ــخصــ ــتــر  يشــ ــبســ شــ مــجــتــهــد  :  يمــحــمــد 

http://mohammadmojtahedshabestari.com/.  

اس ـ  ؛نيمارت   دگر،يها .١٧ ائل اسـ ناس ـي پد   يمسـ هاب  اءيضـ  زيترجمه پرو ؛يدارشـ   ؛يشـ

  .١٣٩٢خرد،   ينوي، تهران: انتشارات م١چ

نشـر    :، تهران٤چ  ؛انيديرشـ  ميترجمه عبدالكر؛ و زمان يهسـت  ن؛يمارت   دگر،يها .١٨
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